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و زمينه،هاي علمي معاصر وضعيت حوزه و عناصر شكل نهضت ترجمه  گيري نهضت ها
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 چكيده

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و تحقيقات تهران: آدرس/)نويسنده مسئول(كارشناس ارشد فلسفه علم.1  گروه فلسـفه علـم-دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم
 / 021Email: aziz_najafpour@yahoo.com-88723285: نمابر/
 Email: f.gitipasand@yahoo.com/ كارشناس ارشد مديريت آموزشي.2
و انديشه اسلامي دكتراي فلسفه، دانشيار.3  Email: Akhosropanah@yahoo.com/ پژوهشگاه فرهنگ

هاي علمي معاصر نهضت ترجمه ست، شناسايي حوزهنخ: گانة ذيل را پيگيري كرده است اين مقاله اهداف سه:هدف

و نقل علوم از حوزه)از اواخر قرن اول تا اواخر قرن سوم( هاي علمي وقت دنيا؛ سوم،؛ دوم، بررسي فرايند ترجمه

و زمينه و تقويت نهضت ترجمه هاي راه بررسي عوامل براي تحقق اين سه هدف با روش مطالعة:روش. اندازي

ن كتابخانه و به دنبال آن، مراكز علمي اي، و علمي اعراب جاهلي ارائه خست گزارشي اجمالي از وضعيت فرهنگي

و بلاد شرق ادني، حوزة علمي ايراني، حوزة علمي حوزة(معاصر صدر اسلام  علمي اسكندريه، حوزة علمي سرياني

و به صورت اجمالي وضعيت تاريخي) هندي از- شناسايي و گزارشي و علمي آنها بررسي و موارد ترجمه شده نحوه

و زمينه:يافته. دانشمندان مترجم هر حوزه، ارائه شده است هاي علمي گيري ترجمة علوم حوزه هاي شكل عوامل

و معرفي شده است و همچنين موارد تأثيرگذار در گسترش فرايند نهضت ترجمه، شناسايي :گيري نتيجه. مذكور
و مبان دين اسلام به دليل جهان و شهودي بيني و ارزشي خود، با علومي كه مبتني بر منابع معرفت عقلي، تجربي ي معرفتي

و تمدن اند، برخورد مثبت دارد؛ حتي اگر اين علوم در فرهنگ حاصل شده هاي حوزه. هاي غير ديني متولد شده باشند ها

و اسكندريه، مهم و بلاد شرق ادني كهترين مراكزي بودن علمي ايراني، هندي، سرياني علومي از قبيل فلسفه، منطق،د

و مورد استفاده مسلمين قرار گرفت و گاه ادبيات، از آنها به زبان عربي ترجمه شد .پزشكي، نجوم، رياضيات، موسيقي

و منابع معرفتي اسلامي، علوم يوناني، علوم ايراني، علوم نهضت ترجمه، روش: واژگان كليدي شناسي
ت .رجمههندي، نقش عباسيان در نهضت

20/02/90:تاريخ پذيرش نهايي18/10/89:تاريخ دريافت*
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 مقدمه

و به تبع آن مسلمين صدر اسلام تقريباًةجامع و فلسفه به معناي مرسوم آن هيچ حظّ اعراب جاهلي ي از علم

و نقل علوم از سرزمين فرايندكمكم،ولي بعد از ظهور اسلام. نداشتند و تمدن ترجمه هاي مجاور ها

وعليها عربستان كه سرمايهةجزير شبه اين،قرنها بعددر مي قابل توجهي در خود نهفته بودند، شروع شد

و ريش.دشي اصلي علوم مسلمينها يكي از خميرمايه،علوم آنةنحو،اين علومةشناخت اصل وهاانتقال

و رفتارهاي جريان همچنين بررسي نگرش و سير تطوةهاي مختلف جامع ها ، فرايندرات تاريخي اين اسلامي

و تأثيرعلمي خود،ةاسلامي در قبال سرمايةگاهي فعلي جامعدر خودآ درميدر نتيجه مهمي دارد تواند

و ايده بسيار الهام،و كيف ارتباطات علمي جهان اسلام با دنياي مدرن كم .ساز باشد بخش

و وضعيت علمي  تاريخي آنها-مراكز اصلي علمي معاصر صدر اسلام

و خارج مرزهاي شبه زماني كه اسلام در حال گسترش در،عربستان بودةجزير در داخل مراكز علمي مهمي

ميراث علمي عظيمي را در خود،جزيره وجود داشتند كه در طول سالهاي متمادي سرزمينهاي اطراف شبه

.گرد آورده بودند

د نقل است كه در اوان ظهور اسلام، تعدا. ولي وضعيت اعراب قبل از اسلام طور ديگري بوده است

و بيشتر از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي،جزيره افراد باسواد در كل شبه فرهنگ شفاهي در بين،كرده

ص 1384صفا،(.اعراب حاكم بوده است ،47(

و به همين دليل اعراب به دليل جغرافياي كويري شبه و پر از ستاره داشتند ،جزيره، آسماني صاف

.د گردآوري كرده بودند كه برگرفته از بابليان بوداندكي اطلاعات نجومي در فرهنگ خو

و طبق اسناد، معارف نجومي در ميان اعراب، صابئين اطلاعات نجومي بيشتري نسبت به بقيه داشتند

و براي همين هم و ماه در زبانا،خود را از كلدانيان به ارث برده بودند و منان خورشيد غلب اسامي بروج

السرطان،)تامي(توأمين،)ثورا(كلماتي مانند ثور،به طور مثال. شده است كلداني اخذةعربي از ريش

)48ص همان،(. ...و) شيلنا(السنبله،)سرطان(

ميهايبيمار،اعراب جاهليت هم را ناشي از ارواح شرور و براي همين بيشتر از اوراد خرافي،دانستند

ميهايبراي دفع بيمار ا. كردند استفاده و داغ كردن هم در درمان امراض مرسوم استفاده و حجامت ز عسل

.بوده است
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در گفته پيشموارد و معارف قابل توجهي و در صدر اسلام، علوم همه نشانگر اين است كه قبل

و جوامع معاصر فرهنگ عربي وقت شبه .وجود نداشته استآن جزيره در مقايسه با فرهنگها

و در خارج از مرزهاي ميةچهار حوز،عربستانةجزير شبه در همان دوران توان برشمرد اصلي علمي را

و معارف قابل توجهي داشته و كه علوم و در عرض چند قرن، علوم و بعد از ظهور اسلام به مرور اند

و در اختيار مسلمين قرار گرفته استشمعارف آنها به زبان عربي ترجمه  هاي علمي به شرح اين حوزه. ده

:است ذيل

 علمي اسكندريهةزحو.1

به،م.ق 323در اسكندربعد از مرگ و ايران سرزمينهاي تحت حكومت او بين سردارانش تقسيم شد

به سلوكوس و،مصر كه وارث علم يوناني شده بود. رسيد بطليموسو مصر و شكوفايي پيدا كرد رشد

و جان) جانشينان بطليموس( اسكندريه در دوران بطالسه و وارث تمدن مركزيت علمي يافت شين آتن

و غرب  و محل تلاقي افكار شرق ص 1374اوليري،(.شديوناني ،10(

و(ارشميدس،)از بنيانگذاران علم هندسه(دانشمنداني مثل اقليدس،در مركز علمي اسكندريه رياضيدان

و رياضي(اراتوستنس،)صاحب اكتشافات بزرگ در طبيعيات ،)ممنج(، هيبارخوس يا ابرخس)دان فيلسوف

و جالينوس) طبيب(هيروفيلوس،)طبيب(، اريسطراطس)لف كتاب المجسطيؤم(بطليموس القوذي

و شارح آثار بقراط(القوذي .اند حضور داشته) طبيب

و افلاطون، روشهاي جديدي در فلسفه،در اسكندريه به،علاوه بر ايجاد شروح متعدد بر آثار ارسطو

و دينييو همچنين ايجاد هماهنگي بين آراو ارسطو افلاطونيدليل تلاش براي توافق بين آرا فلسفي

و نصراني، ظهور كرد كه از بين آنها به روشهاي فلسفي و فلسفي يهود مانند روشاي يوناني با عقايد ديني

و روش نو فيثاغوري مي و فيلون اسكندرانيبه،مشهور اسكندريهةاز فلاسف. توان اشاره كرد نو افلاطوني

و ،لونگين،)لف تاسوعاتؤم(فلوطينو شاگردان او،) جديد افلاطونيةبنيانگذار فلسف( سكاسامونيوس

.توان اشاره كردمي فرفريوسو اوريگن

و يكي از فلاسفةفلسف،در اسكندريه معتقد ايامبليخسنو افلاطوني به نامةنو افلاطوني به كمال رسيد

و شهود بود ك. به حصول علم از طريق كشف علمي اسكندريه در مسائل مختلفي از قبيلةحوز لي،به طور

و فلسفه شهرت داشت و جغرافيا و كيميا و رياضيات و نجوم ص 1384صفا،(.طب ،15،17(
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و شهر اسكندريه كتابخانه آنتر مهمهاي متعددي داشته است كه اولين اي است كه توسط كتابخانه ها،ين

اس. بطليموس اول سوتر بنياد نهاده شد ةاين كتابخانه به همراه كتابخان،اس اطلاعاتي كه به ما رسيدهبر

يك 700سراپيون تا حدود سوزانده.م47بار بعد از ورود قيصر در سال هزار مجلد كتاب داشته است كه

.شدويران.م 390و بار ديگر در سال 

دريه وارث علم اسكن.مهم داشته استيتأثيراين مدرسه در برپايي نهضت ترجمه در عصر اموي

و درواز و مسلمين، بسياري از معارف يونانيةيوناني و بعد از آن بود و غرب در دوران قبل از اسلام شرق

اي همه نبايد پنداشت كه تمدن يوناني با اين«: به قول عبدالمنعم ماجد. را از طريق اسكندريه اقتباس كردند

. اش در مصري بود كه آن را گشودند بلكه بازمانده،ن بودكه مسلمانان با آن آشنا شدند، مستقيماً از يونا

و بيزانس بود،اسكندريه در اين زمان ص 1965سرور،(.»وارث آتن در سرزمينهاي شرقي درياي مديترانه ،14(

و همين مطلب و كيميا در عصر اموي بيشتر از هر چيز ديگري مورد توجه بوده است ،دانش پزشكي

روش تحقيق در علوم فلسفي،،مسلمانان به مرور.شدن به علوم اسكندراني امويايباعث گرايش جد

و فلسف و منطق ارسطويي و كيمياي يوناني را از دانشمندان اسكندراني آموختند و آثارةپزشكي يوناني

و بعدها در در انديش بسياري از جريانهاي اسلاميةپزشكي جالينوس از طريق اسكندريه وارد جهان اسلام

و آثار اراتوسنس در حوزةآثار ارشميدس در حوز،مسلمانان.شدل معتزله نمايان مث وةمكانيك نجوم

و كتاب مجسطي بطليوس در حوز ازةجغرافي و استفاده كردند نجوم را جميلي،(.طريق اسكندريه دريافت

ص1385 ،111 ،109(

ولي،ان نقش مهمي ايفا كرده استاسكندريه در شروع آشنايي مسلمين با معارف يوناني در عصر اموي

آن،در عصر عباسيان پس از آن به نمي اثر آشكاري از بينيم كه علت آن را بايد در اعتماد خلفاي عباسي

.تر بودند، دانستو جندي شاپور، كه به مركز خلافت نزديك حرّانمدارسي از قبيل 

و بلاد شرق ادنيةحوز.2  علمي سرياني

و همين،مسلمين به وسيلةپس از فتح اسكندريه بر مسئلهمركزيت اقتصادي آن از بين رفت به مرور

دو تأثيرمركزيت علمي آن هم  و مركزيت علمي آن به انطاكيه، كه به دليل حايل شدن بين گذاشت

و روميامپراتور مي،ي اسلامي شد محل خوبي براي انتقال آثار يوناني به شمار در. آمد، منتقل اين انتقال

با سلوكوسم توسط.ق 300انطاكيه در سال. رخ داد)ق99-101(عمر بن عبدالعزيزصرع در رقابت

ص 1374اوليري،(.اسكندريه بطليموس بنا نهاده شده بود ،10(
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و اسكندريه در مصر، از به ين مراكزي بودند كه در انتقال انديشهتر مهمانطاكيه در سوريه هاي يوناني

ويامپراتورةمورد مناقشةدرست است كه انطاكيه در منطق. اي داشتند جهان اسلام سهم عمده اسلامي

و انتقال،رومي قرار داشت  كتب يوناني به سرزمينهاي اسلامي به شمار ولي محل خوبي براي تبادل

ص1385 جميلي،(.آمد مي ،114(

به)ق 232-247(ل مدتي نگذشت كه در عهد متوكّ شد حرّانمركزيت علمي انطاكيه .منتقل

ميبه زبان سرياني تكلّ حرّانمردم و از صابئين بودندم به پرستش ستارگان،پرست بودهبت آنان.كردند

و به همين دليل ص(در نجوم پيشرفت زيادي داشتند،آسماني اشتغال داشتند از حرّان.)115همان، يكي

و ادبيات آرامي بود م. مراكز مهم فرهنگ يوناني ميحرّانشهور از دانشمندان بهي متوفي(ثابت بن قرهتوان

همت،آثار علمي يوناني به عربيةاشاره كرد كه در ترجم)ق 317متوفي(محمدبن جابر البتانيو)ق 288

در حرّانمترجمان. اند عالي داشته .اند زبانزد همگان بوده،آثار يوناني به عربي ترجمةبه دليل مهارت

و رياضيات حرّان و در پزشكي و مترجمان زيادي را در دامن خود پرورانده است هم شهرت داشته

و درست است كه در عهد خلفاي عباسي به  و شام انتقال دادند عالمان آن، علوم مختلف را به عراق

و مستنصريه كه از بغدادةنظاميةولي آثار آن در قرنهاي بعد در مدرس،شكوفايي زيادي نرسيدند

ص4جتا،بيكردعلي،(.ظهور يافت،اي جهان اسلام بودندترين دانشگاهه قديمي ،29(

اي آراميان نيز يكي از اقوام سامي بودند كه در منطقه. هاي زبان آرامي است لهجة سرياني يكي از شعبه

و بين و شوش و الجزيره .النهرين ساكن بودند بين سوريه
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به از ديگر شهرهاي مهم اين منطقه مي ا(»رها«توان و ديگري) دسايا »نصيبين«،در شمال غربي الجزيره

و همچنين شهرهاي .اشاره كرد»دآم«و»قنسرين«در شمال شرقي اين سرزمين

و شهر رها اواخر قرن دوم ميلادي به مسيحيت نفوذ علوم يوناني به رها از طريق انطاكيه انجام گرفت

و يكي از  شدتر مهمگرويد و تا مدتها مركز مهم تبليغ دين مسيحي حتي ين مراكز مسيحيت در شرق ادني

و عقلي مسيحيان بود و مركز علوم ديني ص 1384صفا،(.در داخل سرزمين ايران ،24-23(

برخي از دانشمندان آن مهاجرت كردند،ف نصيبين به دست ايرانيان در قرن چهارم ميلاديبعد از تصرّ

ر قديس ابراهيم،كه يكي از اين افراد و مدرسبود كه به اين مدرسه به دليل. جديدي تأسيس كردةها رفت

و شهرت رها را دوچندان كرد،غلب شاگردان آن ايراني بودندااينكه  رها. به دبستان ايرانيان مشهور شد

تحقيق،در قرن پنجم ميلادي. يوناني به جهان اسلام راه يافتةانديش،يكي از مراكزي بود كه از طريق آن

ويبه سطو در باب آثار ار ص1385جميلي،(.در اين مدرسه اوج گرفت،خصوص كتاب منطق ،121(

مي بروباو كومي، مارون اليثا، هيباافرادي مانند،يافتگان اين مدرسه از پرورش از عده. توان نام برد را اي

و،بعد از ظهور نسطوريوس در قرن پنجم ميلادي،اعضاي اين دبستان در پي به مذهب نسطوري گرويدند

شد.م 483به دليل مخالفت سخت مونوفيزيان با آنان، گروه بزرگي از ايشان در سال آن ه،به ايران پناهنده

شد 489دبستان ايرانيان رها در سال.ندشدگري در ايران منشأ ترويج نسطوري .به دستور زينون بسته

در اواسط قرن وماصبارنژاد به نام نصيبين بعد از تعطيلي رها، به دست يكي از اسقفان ايرانيةمدرس

و اشاعو باعث قو ايجادپنجم  تعداد،بنا به نقلي.شدبيش از پيش آن در ايرانةت مذهب نسطوري

ص 1384صفا،(.اند نفر ذكر كرده 800نصيبين را حدودةشاگردان مدرس ،27-26(

و شروح ر نسطوريان در رقابت با يعقوبيان، بسياري از آثار ارسطو و آن ا به زبان خود ترجمه كردند

نسطوريان به منبع مهم فرهنگ،به همين دليل. شان استفاده از فلسفه براي ترويج مذهبشان بود مقصد اصلي

ص 1385جميلي،(.يوناني را در جهان اسلام ترويج دادندةيوناني تبديل شدند كه بعدها فلسف ،119(

اسةمدرس شهرت اين.ت كه در قرن هفتم ميلادي شهرت يافتقنسرين يكي ديگر از مدارس سريانيان

و اسكندراني بوده است و پزشكي يوناني و. مدرسه بيشتر به دليل تعليم فلسفه سريانيان در كنار مطالعه

و گرايش و اعتقادات ديني بهياهترويج اصول و ترجمةمذهبي خود، و نوافلاطونيان و افلاطون آثار ارسطو

ميحتي آثار پهلوي از قبي و سندبادنامه اهتمام و دمنه، اسكندرنامه .ورزيدندل كليله
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و ترجمةةواسط،سريانيان و رياضي و پزشكي و تقريباً اكثر آثار فلسفي علوم يوناني به عربي بودند

و سرياني را به عربي و اسكندراني و سهم عمده،نجومي يوناني اي در انتقال علوم يوناني به تمدن ترجمه

ص 1384صفا،(.فا كردنداسلامي اي ،29-28(

كه؛اي داشتند منطق ارسطويي سهم عمدهةنسطوريان در توسع مذهبةبه دنبال توسع فقطولي از آنجا

و هفت فصل اول از انالوطيقاي،ارغنون ارسطوةاز هشت رسال،خود بودند و باري ارمينياس به قاطيغوراس

در مقابلِ رويكرد ارسطوييِ. دندكرنظر از آنها صرف،انگاشته به دين خود را مضرّهقيب كرده،اولي اكتفا 

.گماشتند نو افلاطوني همتةفلسفةنسطوريان، مونوفيزيان به توسع

 علمي ايرانيةحوز.3

و مراكز ان،در عهد ساسانيو قبل از ظهور اسلام و اسكندراني به سرزمين ايران منتقل شد علوم يوناني

ك و اسكندراني به ايران، فرهنگ اين سرزمين به دليل قبل از ورود علوم يوناني.ردعلمي مهمي را ايجاد

و معارفي كه خود از قديم و ملل آسياي صغير و بابليان ،الايام گرد آورده بودند ارتباط با معارف هندوان

و موسيقي داشت در حوزه غناي علمي قابل توجهي و رياضيات ص 1384صفا،(.هاي طب ،32(

از عهد ساساني،ولي آشنايي ايشان با علوم يوناني؛هخامنشي با زبان يوناني آشنا شدندةيان از دورايران

و  و اردشير بابكان و عراق فرستادند تا كتب آن پس از شروع شد و روم او پسرش شاپور، افرادي را به هند

و به زبان پهلوي ترجمه كنند ص 1871ابن نديم،(.سرزمينها را گردآوري ،334-333(

.به تبع گسترش مسيحيت در اين سرزمين بوده است،نفوذ علوم يوناني در ايران

شد طور همان گري، به امر در اواخر قرن پنجم ميلادي دانشمندان ايراني به دليل نسطوري،كه اشاره

و،روم امپراتور،زينون و»دبستان ايرانيان«از رها رانده شدند مئر بارصوماهم بسته شد بهةدرسيس ايرانيان

و بقي ةمدرس آنان.د كه در نصيبين بمانندكرمهاجران را متقاعدةهمراه جمعي ديگر به ايران مهاجرت كرد

و مدتي بعدةخالصي را گشودند كه بلافاصله جايگزين مدرس نسطوري اين مدرسه مركز،قبلي نصيبين

ص1374اوليري،(.شدگري در ايران اصلي ترويج نسطوري ،196(

و سرپرستي دفاع به توانايي)م 483-459(پادشاه ايراني،فيروز هاي بارصوما در گفتگو با روميان پي برد

شاه ايران را متقاعد كرد كه لازم است كليساي ايران با كليساي،وماصبار.او گذاشتةاز مرزها را به عهد

ص(ارتدوكسي روم تفاوت داشته باشد به دليل كاركردهاي سياسي اين مسئله در شاه ايران ظاهراً.)93همان،
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و اين،ي رومامپراتورمقابله با در اي براي گسترش مذهب نسطوري مقدمه،با اين مسئله موافقت كرد گري

.شدكليساهاي ايران 

و مدارس ديگري هم استقرار يافتندةنسطوريان دبستان ايرانيان، غير از مدرس مثل؛نصيبين در مراكز

م وةدرسبيت اردشير، است كه بعد از رها يكي از مهاجران»معنا بيت اردشيري«. شاپور جنديسلوكيه

و ارجانةاز توابع ناحي بيت اردشيربه رياست كليساي،مراجعت به ايران فعاليتهاي علمي به دنبال آن،رسيد

.بيت اردشير رواج يافتةدر حوز

ةبه تدريس فلسف مارأباكه در آن فردي به نام نصيبين پديد آمدةسلوكيه بعد از تشكيل مدرسةمدرس

شد)م 241-271(شاپور اول به وسيلةهم شاپور جنديةمدرس. يوناني اشتغال داشت بدين صورت. بنا نهاده

سد والريانوسكه شاپور بعد از شكست دادن روميان، اسيران روميِ همراه  را به كار كردن در شادروان يا

مي،د دجيلبزرگي گماشت كه بر روي رو سه زير شهر شوشتر بنا و ايشان را در اردوگاههاي اي گانه شد

ولي،است»بهتر از انطاكيه شاپور«به معناي شاپور جندي. بود شاپور جندياسكان داد كه يكي از آنها

ص(.ناميدندمي»شكستةخان«به معناي»بيت لاباط«اسيران رومي اين شهر را  )23-24 همان،

و بنا به قولي، شاپور دستور داد كه مترجمان، كتب شاپور جندي از همان اول، مركزيت علمي يافت

و در جندي در)ذوالاكتاف( شاپور دومدر دورة. شاپور گرد آورند يوناني را به پهلوي برگردانند ، طب يوناني

و جندي و در جنديتيادورس شاپور گسترش بيشتري يافت شد به امر شاه ايران به دربار دعوت .شاپور مستقر

و) متروپوليتن(ديني بزرگ-علميةيك حوز شاپور جنديبعد از نشر مذهب نسطوري در ايران، شد

و هندي آميخته شد از شاپور جنديدر. در همين جا بود كه طب يوناني با طب ايراني به علم طب بيشتر

و رياضي توجه مي ص 1384صفا،(.شد فلسفه ،38-37(

و همين اي العاده علم در ايران گسترش خارق،)م 531-579(شيروانخسرو انودر عهد ام مقارن اي يافت

 529در سال) نين ژوستي(ي كه يوستي نيانوسبه حد؛ي وقت رومامپراتورهاي عقيدتي بود با سختگيري

و رها بسته شود .دستور داد دبستانهاي فلسفي اثنيه، اسكندريه

تن، مذكوربه دليل فشارهاي و به ايران هفت از بزرگان مدرسة اثنيه از دايرة حكومت روم خارج شدند

و از طرف انوشيروان به گرمي پذيرفته شدند سنبلقيوس اهل: اسامي اين افراد بدين شرح است. آمدند

كيليكيه، دمسقيوس اهل سوريه، يولاميوس اهل فريگيه، پريسيكيانوس اهل ليديه، هرمياس اهل فينيقيه، 

و ايسيدوروس اهل غزه ديوجانس اهل به خصوص مذكورةانوشيروان شخصاً با برخي از فلاسف. فينيقيه
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س.استمباحثاتي داشته پريسيكيانوس كتابي نوشت كه شامل،الات شاه ايرانؤپريسيكيانوس در پاسخ

و تاريخ طبيعي جوابهاي مختصر در مسائل علم و نجوم و حكمت طبيعي و وظايف الاعضا النفس

صهم(.است )40ان،

و علمي يوناني به زبان ترجمه،در اوان ظهور اسلام موجود، طبق اسناد هاي متعددي از كتب فلسفي

هايي ايرانيان از زبانهاي ديگر هم ترجمه. شدندپهلوي در اختيار ايرانيان بوده است كه به زبان عربي ترجمه 

و دمنه ترجمة؛ از جملهاند به زبان پهلوي داشته  به وسيلةكه،از زبان سانسكريت به پهلوي كتاب كليله

شدةبروزي .طبيب انجام

را ترجمةخسرو انوشيروان ساساني علاوه بر آثار يوناني، پزشكاني را به هند فرستاد تا آثار پزشكي

و به پهلوي ترجمه كنند  (Thomas, 1931, P.313).جستجو

و هندي مدرسة جندي نو فارسي بود كه به شكوفايي علمي ايرا شاپور محلي براي تلفيق افكار يوناني

و عملاً و فعاليت علمي آن بعد از اسلام هم تداوم پيدا كرد يكي عصر خسرو انوشيروان كمك شاياني كرد

شاپور يكي از راههاي انتقال علوم يوناني به جهان جنديةمدرس.شدگاههاي علمي جهان اسلام از تكيه

از. اسلام بوده است و سرياني دستييها به كتابخانه،فتح ايرانمسلمانان پس از دانش يوناني به زبان اصلي

و بعداً به يافتند ةبعد از بيماري معد،كه در تاريخ آمده است طور همان. آنها به عربي كردند ترجمةاقدام

خ جورجيس پسر بختيشوعق، 148در سال منصور دوانيقي و بعد از مداواي ،ليفهبه دربار خليفه دعوت شد

و اين ص 1385جميلي،(ن ارتباط مستقيم مسلمين با اين مركز علمي بودينخستمدتي در بغداد ماند ،124(.

وةارتباط اين مركز علمي با جهان اسلام از حوز،بدين ترتيب آنپزشكي شروع شد به ساير پس از

.علوم گسترش يافتيها حوزه

عيتر مهماز و دانشمندان اين مركز و همچنين مترجم بزرگ نهضت خاندان بختيشوع،لمين پزشكان

مي وحنا بن ماسويهيترجمه، .توان نام برد را

 علمي هنديةحوز.4

متةشكوفايي علمي هندوان بعد از حمل و و آشنايي هندوان با علوم يوناني شكل گرفت رثّأاسكندر به شرق

و چيني و بابلي دتر مهم. بوداز علوم يوناني و قرن هشتمةر فاصلين آثار هندي قرن دوم پيش از ميلاد

و نجوم پيشرفتهاي خوبي داشتهبه هندوان. اند ميلادي نوشته شده اس. اند خصوص در رياضي بزرگانادتاز
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بهمي،هندي در دوران شكوفايي علمي بويراهاميراو آرياباهاتاستوان در.م.در قرن پنجم و براهماگوپتا

ب ص1387 برنال،(.م اشاره كرد.قرن هفت ،202(

با. علوم هندي بعد از ظهور اسلام در دوران خلفاي عباسي وارد جهان اسلام شد آشنايي مسلمانان

و از طريق شهرهاي اجين، باكتريا و فرغانه)بلخ(معارف هندوان با وساطت ايرانيان كه در سابق) مرو(، سغد

شدثّأمت ص 1374اوليري،(.ر از فرهنگ يوناني بودند، انجام ،151(

شاپور به پهلوي برگردانده نوشته كه در جندي براهماسيدهانتاكتابي در حوزة نجوم با عنوان براهماگوپتا

و در دورة عباسيان كتاب سندهند از روي نسخة پهلوي به زبان عربي تدوين شد سه ركن.)171همان،(شد

ا» واگبهاتا«و» كاراكا«،»سسرد«اصلي طب هندي؛ يعني  .وايل تمدن اسلامي به عربي ترجمه شدندهم در

. برقرار شده است شاپور جنديهم از طريقآن،علمي مسلمانان با هندوان بيشتر از طريق ايرانيانةرابط

در،آثار پزشكي هندي ترجمة و ابن دهنو كنكهاز قبيل شاپور جنديبيشتر از طريق پزشكان هندي مستقر

وشدنظاير آنها انجام و نجوم هندي هم بيشتر از طريق ايرانياني مثلر ترجمةه و ابراهيم الفزازيياضيات

ص 1384صفا،(.انجام شده است ابوريحان بيروني ص 1385؛ جميلي،45-44، ،124(

وثّأمت آنان.به مرو مهاجرت كردند برمكيان از مردم بلخ بودند كه بعداً و معارف هندي بودند ر از علوم

به به همين دليل،.رف يوناني آشنايي داشتندبا محتواي معادر ضمن وقتي مسلمين در فهم المجسطي

وةمطالع،كارةمتوجه شد كه چارتسرعبه بن يحيي برمكي جعفر،دشواري برخوردند كتابهاي اقليدوس

ص 1374اوليري،(.بطلميوس است ،174 ،189(

و علل شكل برخي از زمينه  گيري نهضت ترجمه ها

ج.1 و سير هاننظر مساعد وةبيني اسلامي بزرگـان دينـي نسـبت بـه علـوم عقلـي
 تجربي ساير فرهنگها

و علوم موجود دنيايها مسلمين به تبع آموزه و فرايند،ديني در مواجهه با فلسفه بررسي، نقد، اصلاح

وتي با هاي متفا مواجهه،هاي مختلف علومو براي همين هم به فراخور حوزه اند اقتباس را در پيش گرفته

.اند داشتهمعارف تمدنهاي ديگر 

علم،در اسلام و بار در قرآن كريم80حدود،»علم«عبارت.آموزي تأكيد فراواني شده است به علم

و الذين اوتوالعلم«: از جمله؛در مواضع گوناگون تكرار شده است يرفع االله الذين آمنوا منكم
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1»درجات
و الراسخون في العلمما يعلم تأويله«و)11، آيه مجادله( )7، آيه آل عمران(.2»الا االله

به)ع(معصومينةو ائم)ص(در ادبيات پيامبر اسلام و دانش اشاره دفعهم .ه استشدات به اهميت علم

و مسلمه«:دنفرمايمي)ص(پيامبر اكرم،لامثبراي اطلبوا العلم ولو«؛3»...طلب العلم فريضه علي كل مسلم

و اهلهاؤضاله الم الحكمه«؛4»بالصين و لو عند المشرك تكونوا احق بها .5»من فاطلبوها

و؛نبوده است علوم ديني،»علم«از مفهوم كلمه)ص(مشخص است كه منظور پيامبر اكرم زيرا معارف

و همينةعلوم ديني در چين وجود نداشته است كه مورد توصي هماطور مشرك حضرت قرار گرفته باشد ن

و علوم مربوط به دين را دارا باشند كه پيامبر اند توانسته نمي را به كسب آن تشويق مسلمين،)ص(معارف

.علوم غير ديني تمدنهاي غير اسلامي وقت بوده است،)ص(پس منظور پيامبر اكرم. انددهمورف

و مخالفت با ترجمة)ع(ما در دوران نهضت ترجمه، در سيرة ائمة معصومين اثري جدي از انتقاد

وكتابه و ايراني كه با مديريت خلفاي وقت انجام ... اي نجومي، منطقي، فلسفي، طبي و هندي يوناني

و اين در حالي است كه ائمة معصومين شد، مشاهده نمي مي را)ع(كنيم و مخالفتهاي خود ، سيل انتقادها

و عملكرد خلفاي وقت مي و طبيعي است كه اگر علوم ترجمه شده نوع روانة جايگاه اً مشكلي كردند

و علوم مربوط)ع(ائمهيداشتند، طبعاً سهم قابل توجهي از انتقادها مي متوجه فرايند نهضت ترجمه

ص 1389مطهري،(.شد مي ،182(

ني،اينهاةگذشته از هم كه.ستمنطق خود قرآن به شكلي است كه قابل تخصيص واختصاص قرآن

و جهل را ظلمت مي را علم را نور ميداند، مطلقاً نور بهت،حاصربه قرآن. دارد بر ظلمت ترجيح مسائلي را

و تفكّ ميعنوان موضوع مطالعه وةمطالعةدهد كه نتيجر پيشنهاد و زيستي و رياضي آنها همين علوم طبيعي

و غيره است كه امروزه در دنيا مي ص همان(.بينيم تاريخي ،183(

مي 164آية و النهار والفلك التي ان في خلق السماوات«: فرمايد سورة بقره و اختلاف اليل و الارض

و بث فيها من كل و ما انزل االله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها تجري في البحر بما ينفع الناس

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و كساني را كه دانشمندندةتا خدا رتب.1 .درجات بلند گرداند،كساني از شما را كه گرويده
و ريشه.2 .داند كسي نمي،داران در دانش تأويلش را جز خدا
و مرد مسلمان واجب است.3 .طلب علم بر هر زن
را.4 .بجوييد حتي اگر در چين باشد علم
و سزاوارتر خواهيد بود حكمت گمشدة مؤمن است؛ پس به دنبالش برويد ولو آنكه آن را نزد مشركان بيايد، شما از او شايسته.5 .تر
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و الارض لأيات لقوم يعقلون و السحاب المسخر بين السماء و تصريف الرياح سورة فاطر27و آية1»دآبه

ت«: فرمايد مي و حمر الم و من الجبال جدد بيض ر أن االله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها

و غرابيب سود مشخص است كه قرآن به صراحت مردم را به مطالعة موضوعات علوم2.»مختلف الوانها

و همان ميهاست كه منجر به علوم مختل طور كه اشاره شد، مطالعة همين مختلف توصيه كرده است .شودف

ص(بودن آن است»مفيد«قيد،بر علم گذاشته)ص(تنها قيدي كه پيامبر اسلام و اين مفيد)84-85همان،

ميوبه غايت علم مرب،بودن برط و بر ساير ابعاد علم از جمله شود كه برگرفته از غايات دين اسلام است

و روش علم  .گذاردمي تأثيرموضوع

مياس شناسي علوم در مورد روش و روش لامي توان گفت كه در متون اسلامي عملاً از چهار منبع

و احتجاج استفاده شده است و روشهاي معرفتي. معرفتي براي شناخت و احاديث از منابع در آيات قرآن

و تجربي به فراخور موضوع استفاده  شناسي روش،بر همين اساس.ه استشدعقلي، وحياني، شهودي

و علمي اسلامي مي معرفتي )1383نبوي،(.مورد اشاره دانست توان تركيبي از چهار روش را

و فنون در اسلام،در عين حال و هست وحدت بنا شدهةبر پاي،علوم و همين وحدت است كه قلب ةاند

ص 1388بكار،(دهد وحي اسلامي را تشكيل مي در(در علوم اسلامي.)2، ) هاي بعدي شكل گرفت سده كه

ص(.به فردي به قيمت ناديده انگاشتن ديگر روشها استفاده نشده است از هيچ روش منحصر )26همان،

و بررسي طبيعت] در اسلام[«:گويد سيد حسين نصر در اين باره مي يك روش منحصر به فرد براي فهم

و تفكّ و تجربه، استدلال و كتبوجود نداشته، بلكه مشاهده نو،آسماني در هر كدامر، مأخذ پيشنيان ةببه

و چگونگي پيدايش جهان خود طريقي بوده ج 1382،نصر(.»اند براي كسب علم دربارة بنيان ص1، ،346(

مييبا توضيحات بررسي. شود كه ارائه شد، الگوي مواجهة اسلام با علوم وقت دنيا در مقام ثبوت مشخص

و  و ايراني در طول تاريخ در مقام اثبات هم كمابيش طبق عملكرد مسلمين در مواجهه با علوم يوناني، هندي

و)ص(برخورد تشويقي پيامبر3.همين الگو بوده است و معارف ديگران و بزرگان دين براي آموختن علوم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و كشتي.1 و روز و در پي يكديگر آمدن شب و زمين ب به راستي كه در آفرينش آسمانها ه مردم هايي كه در دريا روانند با آنچه

و در آن هرگونه سود مي و با آن زمين را پس از مردنش زنده گردانيده و همچنين آبي كه خدا از آسمان فرو فرستاده رساند
و زمين آرميده استرااي جنبنده و ابري كه در ميان آسمان و نيز در گردانيدن بادها مي،پراكنده كرده انديشند براي گروهي كه

گو نشانه واقعاً .يا وجود داردهايي
و به وسيل آيا نديده.2 از آن ميوهةاي كه خدا از آسمان آبي فرود آورد و هايي كه رنگهاي آن گوناگون است بيرون آورديم؟

و سياه پر رنگ آفريديم؟ و گلگون به رنگهاي مختلف  برخي كوهها راههاي سفيد
هاي مختلفي از آن چيز ميتوانند داشته باشند؛ اما مقام كه انسانها چه تلقيمقام ثبوت در مورد هر چيز يعني حقيقت آن چيز، جداي از اين.3

و انسانها به انحاء خاصي به آن معرفت پيدا مي كنند  اثبات يعني وقتي كه حقيقت چيزي در خارج با عوارض پيراموني جلوه گر ميگردد
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و معارف سرزمينهاي ديگر، مؤ .د اين مطلب استيهمچنين برخورد مثبت مسلمين با علوم

و پيامبرها اي معتقدند كه در صدر اسلام بنا به آموزه عده با اين حال، با علوم وقت)ص(ي قرآن

به؛برخورد خوبي نشده است و فراگير شدن» الاسلام يهدم ما قبلهان«بدين صورت كه مسلمين با اعتقاد

االله«ايدة و برخورد مخالفت،»حسبنا كتاب با مطالعة)ص(آميز پيامبر نظر مساعدي به علوم وقت نداشتند

كهة به وسيل) مثل تورات(كتب آسماني ديگر  و ذكر اين عبارت الم آتكم بها بيضاء«:برخي از مسلمانان

و االله لو كان موسي حياً ما وسعه الا اتباعي علوم ديگر بر مسلمين تمام كتبةحجت را در عدم مطالع1،»نقيه

ص 1384صفا،(.كرده است ،32(

كه عده يا«اي ديگر معتقدند را» جاهليت اهل كتاب اسلام مراسم ديني جاهليت، اعم از جاهليت شرك

و و سنن مذهبي ندارد«منسوخ كرده است و مخالف)ص(و اينكه پيامبر اكرم» ربطي به غير مراسم نگران

خةمطالع«لذا،التقاط بوده است و» صوص كتابهاي آسماني منسوخ گذشته را منع كردبه نه كتب علمي

و مقصود از اين روايت پيامبر ك)ص(ديني ديگر را شما به كتاب آسماني،با آمدن قرآن«ه اين است

ج 1384مطهري،(.»ديگري نياز نداريد ص14، ،289(

زيرا پيامبري كه جستجوي علم را حتي؛دوم درست استةعاي دستدهد كه اد مستندات امر نشان مي

مي در چين بت و اسراي مشترك پرست ارزش و نوشتن به مسلمينن را در ازاي آموزشِاداند آزاد خواندن

و امر كتابت باشد نمي،كند مي .توانسته مخالف علوم وقت دنيا

شود اول به همين جا ختم نميةعاي دستمد .و ايران، مسلميناعياينها مد ند كه در خلال فتح مصر

زده كتابخانه و ايران را آتش كه. اند هاي اسكندريه هاي به كتابخانه عمرو بن العاصنقل است هنگامي

و عمر بن خطّ عمر بن خطاّباز،دست يافت اسكندريه كهكسب تكليف كرد راجع«:اب چنين جواب داد

از آنها استغنا حاصل،با وجود آن كتاب،اي اگر در آنها مطالبي موافق كتاب خداست به كتبي كه گفته

و اگر در آنها چيزي بر خلاف كتاب خداست ا.حاجتي بدان نيست،است قدام پس به نابود كردن آنها

به العاص كتابهاي مذكور را در گرمابهبن پيرو اين دستور عمر، عمرو.»كن هاي اسكندريه تقسيم كرد

ج 1958زيدان،(!ي كه سوخت شش ماه آنها را تأمين كردحد ص3، ،141(

مي در مورد كتابخانه سعد بن،كنند كه چون مسلمانان به كتابهاي ايران دست يافتند هاي ايران هم نقل

آباي به عمر بن خطّ نامه وقاّص ابي و عمر جواب داد كه آنها را به و كسب تكليف كرد ؛افكناب نوشت

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و پاكيزه براي شما نياوردم؟ به خدا سوگند اگر.1 .موسي خود زنده بود راهي جز پيروي من نداشتآيا شريعتي درخشان
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و اگر ماي،خداوند ما را به كتابي كه راهنماتر از آن است،ن هدايت باشدزيرا اگر متضم ةهدايت كرده

بي،گمراهي باشد ص 1384صفا،(.نياز ساخته است خداوند ما را از آن ،52(

آن ولي دستة دوم معتقدند كه كتاب و مستندات و ايران، شواهد كافي تاريخي ندارد سوزي اسكندريه

و شعوبيان مي و پرداختة مسيحيان و اين مدعيات را بيشتر ساخته ج 1384مطهري،(.دانند مخدوش است ص14، ،307(

شد عاي مذكور، كه توسط ابنشهيد مطهري در باب اد خلدون هم تقريباًو ابنهخلدون مطرح

ميين مورتر مهم مي خي است كه به حرف ايشان اد ابن:گويد توان استناد كرد، عا خلدون سندي براي اين

و خود او هم با قطعيت به اد و مدمطرح نكرده همانا گفته«عاي فوق را با عبارت عاي مذكور اشاره نكرده

ص همان(شروع كرده است» شود مي ادعموم كسان.)306، ميديگري هم كه كنند عاي فوق را تكرار

و با عبارت مد مي«عاي خود را بدون سند .اند مطرح كرده» نقل است«يا» شود گفته

و الاعتبار«عبدالطيف بغدادي صاحب ، مردي مسيحي است كه در اوايل قرن هفتم هجري؛»كتاب الافاده

وس سال از فتح اسكندريه 600يعني درست بعد از گذشت حدود ادعاييو ايران به لة مسلمين، اولين بار

و اين در حالي است كه قبل از وي در هيچ كتاب ويسوزي مسلمين را مطرح كرده ك از كتابهاي اسلامي

و يهودي كه قبل از جنگهاي صليبي نوشته شده، كسي به قضية كتاب سوزي اسكندريه اشاره نكرده مسيحي

و مشخص نيست كه عبدالطيف بر  و مدركي، چند قرن بعد، اين مدعا را مطرح كرده است اساس چه سند

مي. است ج 1384مطهري،(.دهد كه ادعاي مذكور، سنديت تاريخي ندارد ظواهر امر نشان ص14، ،291(

و غربدر گوستاو لوبون :گويدمي تمدن اسلام

كه،اند اسكندريه كه آن را به فاتحين اسلام نسبت دادهةسوزانيدن كتابخان« جاي بسي تعجب است

و آن را تلقّةيك چنين افسان ي به موهومي چگونه در اين مدت متمادي به شهرت خود باقي مانده است

و محقق،ولي امروز. اند قبول نموده و معلوم ه است كه خود نصاريشدبطلان اين عقيده به ثبوت پيوسته

و خدايان اسكندريهةپيش از اسلام همچنان كه هم مزبورةاند، كتابخان را با كمال اهتمام منهدم نمودهمعابد

و بر باد داده آن؛اند را نيز سوزانيده چنان كه در زمان فتح اسلام از كتابهاي مزبور چيزي باقي نمانده بود تا

ص(.»را طعمة حريق سازند )294همان،

اهل«،گرويدند نميت فتوحات اسلامي، مردم سرزمينهاي فتح شده در صورتي كه به اسلامنّسطبق

مي»هذم و مقررات خاص به شمار مي»هاهل ذم«آمدند و ناموس؛شد در مورد ايشان اجرا و مال يعني جان
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و آزادي عبادتشان و منابع علمي(و حتي معابد را) شانو طبيعتاً كتب و حكومت اسلامي خود محترم بود

و مس ميئضامن و طبعاً ول آن هم دانست ص(.چنين شده است در اسكندريه ص 1374،؛ اوليري302همان، ،214(

شد طور همان و غير،كه اشاره از تا قرن هفتم هجري در هيچ كدام از كتابهاي اسلامي اسلامي اثري

عاي كتاباد اد و اين و مدسوزي مسلمين نيست آن، عيان عا براي اولين بار در قرن هفتم مطرح شده است

و مأخذي و نشان نداده اولاً هيچ مدرك عيات تاريخي ايشان با خطاهاي فاحشي همراه ديگر مد ثانياً،اند

و اعتبار  ميمد تماماست ج 1384مطهري،(.برد عيات ايشان را زير سؤال ص14، ،309(

2.ي خلفاي عباسي بر تقويت نهضت ترجمهاهتمام جد

و منصور، و متوكلّ از خلفاي عباسي، در تقويت شكوفايي نهضت ترجمه نقش خطيري ايفا هارون، مأمون

مي. كردند كه در ميان اينها، نقش مأمون از همه بارزتر است و ستد كرد دولت عباسي براي خريد كتاب، داد

و ستدهاي فرهنگي در عهد منصور شروع شد، ولي تنظيم. نمودو در اين راه، پول فراوان هزينه مي اين داد

و اجراي آن در عهد مأمون  به. اتفاق افتادكامل و راههاي ممكن را براي دستيابي وي همة امكانات

حنين هاي نقل است كه مأمون عباسي در پاداش ترجمه. هاي فكري پنهان در قسطنطنيه به كار گرفت گنجينه

ص 1385جميلي،(داد، معادل وزن آنها به او طلا مياسحاق ابن گيري همين حمايتهاي خلفا باعث شكل.)27،

ع شدطيف و سرياني به عربي و يوناني و ايراني و ناقلان علوم از هندي .ظيمي از مترجمان

و خاندانهاي بزرگ بر نهضت ترجمه.3  اهتمام برخي از رجال حكومتي

مي جملةوزراي خلفاي عباسي هم در تقويت نهضت ترجمه نقش مهمي داشتند كه از به آنها توان

وها وزير،)ق 190متولد( برمكي خالدبنبن يحيي وزير)ق 233متولد( محمدبن عبدالملك زياترون

و بني موسي بن شاكر هم در نهضت ترجمه. معتصم اشاره كرد خاندانهاي بزرگ ايراني از قبيل آل برمك

و،برامكه. اند نقش مهمي ايفا كرده و معمولاً مجالسي براي مباحثه و علم بودند و نظر خود از اصحاب رأي

ميمجادله در مناز و به همين دليلل خود ترتيب و در عين حال،دادند علم،متهم به زندقه بودند به پرورش

و شعرا اهتمام مي و تشويق ادبا توانمي،از جمله عالماني كه مورد حمايت برامكه بودند. ورزيدندو علما

جز. به آل بختيشوع اشاره كرد و حمايتءكتاب المجسطي هم آل برامكه به عربي آثاري است كه با فرمان

ص 1384صفا،(.ترجمه شد ،64(

و فرزندان او اموال،شاكر بنا به نقليبن موسي از راهزنان خراسان بود كه در اواخر عمر توبه كرد

ي كه گروهي از به حد؛علوم قرار دادند ترجمةدر خدمت،پدر گردآوري شده بودلةيوسبهكهرا بسياري
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ا كرد ميانگين هزينه،بنا به نقلي. عزام كردند تا كتب يوناني را از آنجا به بغداد ببرندمترجمان را به بلاد روم

در بني به ترجمةموسي شاكر مي 500علوم، ص(.رسيد دينار )65-66همان،

و تمدنهاي ديگر.4 و معارف سرزمينها  افزايش احساس نياز مسلمين به علوم

از مسلمين به دليل جهان و معارفي كه و تأم،اسلام دريافته بودند بيني و همچنين اطلاع به سمت انديشيدن ل

و احتياج به كه در نتيجة از معارف سرزمينهاي ديگر سوق يافتند و تمدنهاي ديگر آشنايي ايشان با سرزمينها

و  و فرهنگي و رشد فكري به شكلةتكوين تمدن اسلامي، زمين برايجامعه ... مديريت گيري نياز ايشان

و علوم آن سرزمينها ايجاد آشناي و نقل مسئلهو همينشدي با معارف باعث شد تا مسلمين نسبت به ترجمه

و علوم سايرين اقدام جد .ندداشته باشترييمعارف

و حضـور گسـترد اضمحلال سياست محض عربي دوران بني.5 درةاميـه ايرانيـان
و شكل دستگاه بني  گيري نهضت شعوبيان عباس

ب بني و متعاقباً ايرانيان در دستگاه خلافت بيش از پيش مشاركت عباس ا حمايت ايرانيان به روي كار آمدند

و سياست محض عربي كه قائل به سيادت قوم عرب بر ساير اقوام مسلمان بود شدداده شدند .، مضمحل

، تحت خالد برمكي را به تربيت فرزندش گماشتبن هارون به دليل اينكه پدرش مهدي عباسي، يحيي

مي. فضاي تربيت ايراني بزرگ شده بود بلخ و آيين بودايي برمكيان از ايرانياني بودند كه ابتدا در زيستند

و به مرو كوچ كرده بودند،مدتي قبل از ظهور اسلام اما. داشتند پس از ظهور آنان.به دين زرتشتي درآمده

و در موفقيت انقلاب عباسيان،اسلام ص1374اوليري،(كمك كردندن به ايشامسلمان شدند هم.)234، مأمون

و تحت تربيت ايراني بزرگ شده است .مادري ايراني دارد

و همچنين سابقة ايرانيان به دليل سابق وةآشنايي با علوم مختلف و بحث برخورد با اديان گوناگون

و  ويامپراتورةسابقنيز گفتگو در باب آنها در،ساسانيي امپراتورخصوص به هاي ايراني توانايي خاصي

و ديوانةحوز و كشورداري و شكوفايي نهضت ترجمه مسئله،همين. سالاري داشتند علوم منجر به تقويت

.شداز طريق دستگاه خلفاي عباسي 

جويي عربي، جرياني در سرزمين ايران به نام در مقابل برتري شد،كه قبلاً هم اشاره طور همان

كه»شعوبيان« ميشكل گرفت طلبي اعراب جلوي زياده،تمدني ايرانيةكرد از طريق نشان دادن سابق تلاش

از.آثار فارسي به عربي انجام پذيرفت ترجمةاين كار از طريق. را بگيرد ها، ين اين ترجمهتر مهميكي
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و دمنه است كه توسط عبدا ترجمة شدبن مقفّاللهكليله و رقابت بين شعوب در پي اين اقدامة.ع انجام يان

ةانحراف نهضت شعوبيگري در ادام. بيشتري گذاشت تأثيرزبان بر گسترش نهضت ترجمه مسلمانان عرب

و اسلام سالهاي حيات خود به سمت ملي و نژادپرستي و شكل گرايي گيري اين تحليل غلط در ذهن ستيزي

و فلسفه براي از ميان بردن اسلام كفايت مي ه بيشتر نهضت ترجمه كند، به گسترش هرچ ايشان كه علم

ص 1385جميلي،(دامن زد هرها گيري فرقه شكل.)30، و تلاش براي اثبات حقانيت فهم ديني ي مختلف ديني

و علمي، بر گسترش نهضت ترجمهعبا استفاده از قوا،كدام از آنها و فلسفي و منطقي .نهاد تأثيرد عقلي

و همچنين بسيار مناسب دينةزمين شد،مواردي كه ذكربر علاوه و علم بود اسلام، كه مدافع انديشه

و  و بعدها آشنايي مسلمين با صنعت كاغذ و ظرفيت خاص زبان عربي در پذيرش علوم مختلف توانايي

.رواج آن در جهان اسلام هم، از عواملي بودند كه در گسترش نهضت ترجمه نقش داشتند

و زمينه به بررسي وضيت ترجمه در دوران خلفاي،مههاي شكوفايي نهضت ترج بعد از مرور بر عوامل

.پردازيم عباسي مي

و نقل علوم در عصر امويان  وضعيت ترجمه

و مقابله با تهديدهاي مشرك و تشكيل حكومتامقدار زيادي از قرن اول هجري به تكميل تنزيل وحي ن

و عملاً و تثبيت فتوحات اسلامي گذشت و فتوحات و منازعات سياسي داخلي فرصت چنداني اسلامي

.براي فعاليتهاي علمي ايجاد نشد

كه)ق85متوفي سال(يزيد خالدبن،علوم به عربي اهتمام كرد ترجمةاولين كسي از اعراب كه به بود

و هيئت به زبان عربي همت گماشت ترجمةبه  و شيمي ص 1871ابن نديم،(كتب طب بر اساس نوشتة.)430،

و در علم مقامي دارد،د در خاندان اموييزي ابن نديم در الفهرست، خالدبن ي به حد؛فردي عادي نيست

ع امر خلافت بود ولي متوقّ،خالد بعد از وفات برادرش معاويه ثاني. اند داده»حكيم آل مروان«كه به او لقب

و او مأيوس از دستيابي به خلافت مروان حكم ،خلدون ابن. به سمت علوم روي آورد،بر او غلبه كرد

مي ترجمةساب انت و به«:گويد علوم توسط خالد را قبول ندارد و روشن است كه خالد از نسل عرب است

و صناعت فاصله دارد بدويان نزديك و از جميع علوم مي. تر تواند از صناعتي كه از موضوعي او چگونه

و،نظران در اين باب در صورتي كه كتابهاي صاحب ...گويد شگفت سخن مي طب هنوز مثل طبيعيات

و ترجمه نشده بود، اطلاع حاصل كند؟ ص1970 خلدون، ابن(.»تأليف ،505(
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و همچنين استدلال شعوبي گري ابن شعوبيةالبته سابق اد،اوةگران خلدون مياز اعتبار . كاهد عاي او

ب شعوبيان جرياني از ايرانيان ساكن نواحي خراسان بودند كه در مقابله با برتري ه بازخواني جويي قوم عرب

و برتري خود پرداختندةسابق به.علمي ايرانيان، به عنوان سند توانايي و ولي بعدها به افراط گراييدند

و همين در ضديت شديد با نژاد عرب و اين منجر به بعضي قضاوتهاي نادرست ايشان طور اسلام پرداختند

و اسلام  .شدقبال اعراب

مح در دوران بني و اميه به علت سياست به،علومةعدم توانايي اعراب در حوز به دنبال آن،ض عربي

و دستگاه حكومت به ادامةدليل عدم سابق و همچنين به دليل تمركز زياد خلفا وةتمدني فتوحات

ن ص1385جميلي،(.شدكشمكشهاي داخلي، فضاي مناسبي براي توجه علوم ايجاد ،40(

و)ق99-101(امويةيفخل،عبدالعزيز غير از خالدبن يزيد، عمربن علوم خارجي ترجمةهم به نقل

و اگر اين دو تن را استثنا كنيم به تأثير،توجه داشت  ماننددرخوري از امويان در تشويق اين نهضت

 اهرن كشيش، تأليف كناش در پزشكياز معدود كتبي كه در اين قرن ترجمه شد،. يابيم عباسيان نمي

كه) اسكندراني( ص(.عبدالعزيز به عربي درآمد براي عمربن ماسرجويه پزشك به وسيلةاست )41همان،

شد البته عده نقل.و با دستور وي اجازه انتشار يافتهاي ديگر معتقدند كه اين كتاب قبل از عمر ترجمه

از است كه عده و بعد و عمر چهل روز به استخارت گذراند اي عمر را از انتشار اين كتاب تحريض كردند

ا ج 1958زيدان،(.انتشار دادةجازآن ص3، ،134(

شد ترجمة،با توجه به نيازي كه مسلمين به علم طب داشتند . آثار طبي زودتر از ساير آثار علمي انجام

از،آمد در عهد اموي رسم بود كه وقتي طبيبي به استخدام خلفا يا رجال حكومتي در مي براي خود يا يكي

م كه،به عنوان مثال؛غلب شامل كناشهاستااين تأليفات. كرديشاگردان خود كتابي تأليف كناشي

ح)ق90متوفي( ثياذوق بنطبيب ص1871ابن نديم،(يوسف براي پسرش تدوين كرده است جاج ولي.)422،

و رجال حكومتي به امر ترجمه، اين امر در عهد اموي رشد خاصي نيافت،در كل .به دليل عدم توجه خلفا

و نقل علوم در عصر بنيوضعيت تر  عباس جمه

و زمين قمري، 132عباس در سال بنيةبعد از تشكيل سلسل كهشدعلوم ايجاد ترجمةمساعدي برايةعوامل

و كم .مختلف خلفاي عباسي متفاوت بوده استيهاو كيف آن در دوره وضعيت
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 وضعيت ترجمه در عهد منصور)الف

ك،از ميان خلفاي عباسي . است)ق 136-158( منصور دوانيقي،ه به علوم وقت دنيا توجه كرداولين كسي

و نجوم علاق وي بيشتر به و طبق گفتهطب مان را اي است كه منج اولين خليفه،منصور«،مسعوديةمند بود

و به احكام نجوم عمل نمود و به دست او مسلمان،منوبخت مجوسي منج.به خود نزديك كرد با او بود

ج1958سعودي،م(.»...شد ص4، ،242-241(

و.ق 148علت توجه منصور به طب هم از آن بابت است كه در حدود وي به بيمار معده مبتلا شد

شد شاپور جندييس دانشگاهئر،پسر بختيشوع جورجيسبراي درمان به  به. راهنمايي جورجيس

و بعد از درمان خليفه ما،درخواست منصور به بغداد رفت و مقام شامخي كسب كرددر نزد وي . ند

و كتابهايي را هم تأليف كرد جورجيس در دربار خليفه بسياري از كتب پزشكي يوناني را به عربي ترجمه

ص 1385جميلي،(.است الكناشين آنهاتر مهمكه  ،48(

مين ايراني مثل منصور منج. اعتقاد شديد وي به احكام نجومي بوده است،منصور به نجومةعلت علاق

و ايشان به  و علي بن عيسي الاسطرلابي را به خدمت گرفت و پسرش محمد و الفزازي كتب ترجمةنوبخت

و هندي به زبان عربي پرداختند هيةعلاق. نجومي از پهلوي و مين ايراني باعث اقبال منج،تئمنصور به نجوم

و يكي از منج و رومي به دربار وي شد و به دستور مان هندي كتابي را به منصوو هندي ر عرضه كرد

به،منصور و تأليف مجدد يافت كه مشهور السند هند الكبيركتاب مذكور توسط ابراهيم الفزاري ترجمه

ص 1384صفا،(.است ،9(

شد،در زمان منصور سه.ندكتب منطقي ارسطو به عربي برگردانده ، قاطيغورياسةگان كتابهاي

و ترجمه شهرت بن مقفّاللهعبدا به وسيلة آنالوطيقاو ارمنياس باري ع كه بعدها در دانش منطق از حيث بحث

ص1385جميلي،(شدبه عربي ترجمه،زيادي يافت و تاريخي هم همت ترجمةع به ابن مقفّ.)47، كتب ادبي

و  شد طور همانگماشت و دمنه از اوست ترجمة،كه اشاره .كتاب كليله

ملك،ابوجعفر منصور: گويد ابن خلدون مي وي نزد روم كس فرستاد تا كتب تعاليم مترجمه را براي

و بعضي كتب طبيعيات را فرستاد و او كتاب اقليدس آن. بفرستد و از مطالب مسلمين آنها را خواندند

و علوم راغب شدند و به اطلاع از مابقي اين كتب ص 1871ابن نديم،(.آگاهي يافتند ،480(

و سانسكريت به زبان عربي ترجمه آثاري گوناگون از زبانه،در عهد منصور اي يوناني، سرياني، فارسي

اوةولي اين جهش علمي در دوران دو خليف؛شد )ق169-170(ديهاو)ق 158-169(يعني مهدي؛بعد از
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شد)ق 170-193(رونها ولي مدتي بعد در عصر.ادامه نيافت .دوباره از سر گرفته

)ق 170-193(رونها وضعيت ترجمه در عهد)ب

آن) البته بعد از عصر مأمون(ترين دوران نهضت ترجمه رون يكي از برجستهها عصر پذيرش،است كه در

و تحتها.تمدن هلنيزم به كمال رسيد و تأثيررون در ايران و تحت تربيت يحيي برمكي قرار گرفته ايرانيان

و در سراسر دوران خلافت خود به ايرانيان مهر مي ص1374اوليري،(رزيدو بزرگ شده بود همين.)236،

.دوستي وي بوده استعلمةدليل مهمي در روحي تربيت ايراني،

بهها نقل است كه وي روم فرستاد تا نسخهامپراتوررون افرادي را هاي كتب يوناني را خريداري كنند

ص(آنها گماشت ترجمةمتعاقباً افراد زيادي را به كار  مي.)237همان، دوهاكه گويد سيوطي رون به همراه

و امين  مي برايفرزندش مأمون ص1385جميلي،(.رفته است استفاده از درس موطاّ پيش امام مالك ،50(

همها شكوفايي نهضت ترجمه در عصر و خاندانهاي ديگري از جمله خاندان برمكيان رون مرهون افراد

بهبرمكيان در تقويت نهضت ترجمه. بوده است و دمنه:لامثبراي(سي به عربي خصوص از فار، ) كليله

اي به خرج دادنديهمت جد.

در امپراتوراي در اختيار نقل است كه كتب يوناني و وي بيم آن داشته كه كتب مذكور روم بوده است

و باعث انحراف ايشان از دينشان شود ميخاطر، همينهب. اختيار مسيحيان قرار گيرد دهد كتب دستور

د و بنايي بسازند تا دست مردم بدان نرسدمذكور را .ر جايي گرد آوردند

و بن خالد، وزير يحيي و كتب مذكور را طلب كرد هارون، فرستادگاني را به سمت امپراتور روم فرستاد

و پراكندگي  و به اطرافيانش گفت كه ما نگران انحراف امپراتور روم از اين درخواست خوشحال شد

ك ميمسيحيان از طريق اين و تب بوديم؛ حال اين كتب را به مسلمانان فرستيم، تا ايشان به شر آنها دچار شوند

پا. مسيحيان در امان باشند نقل است كه يحيي چون كتابها را دريافت كرد در منزلش به طور مرتب مناظره بر

مي  ص 1385يلي،جم(.كرد، ايمانش در امان نبود كرد؛ به نحوي كه هر متديني كه در آن جدال شركت ،52(

و چون و شهرهاي آسياي صغير و عموريه هارون الرشيد در جنگهاي خود با روميان بر سرزمينهاي انقره

و طبيب خود يوحنا بن مأسويه را مأمور ترجمه آنها كرد .كتابهاي آنها دست يافت، همة آن كتب را به بغداد برد

تو يحيي برمكيان با استمداد از هر چه در توان. جه كردبن خالدبرمكي به ترجمة المجسطي بطليموس

و هندي به زبان عربي پرداختند كار اينان،. داشتند، به نقل ذخاير نفيس علمي از زبانهاي رومي، يوناني، فارسي
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در. تر ترجمه شده بود اي بود كه پيش ترجمة دوبارة بعضي از كتب يوناني و اطمينان بيشتر اين كار براي دقت

ص 1945الدوري،(بن خالد با كتاب مجسطي انجام داد مثل آنچه يحيي. علم بود ترجمة كتاب مجسطي.)112،

.كه قبلاً توسط منصور هم انجام پذيرفته بود، بعدها يك بار ديگر در عهد مأمون هم ترجمة مجدد شد

و شكوفايي نهضت رون زمينهها تلاشهاي ذ.شدعلمي در عهد مأمون ترجمةساز رشد كر است لازم به

و كتابت رونها كه رواج استفاده از كاغذ در عصر و تأليف الرشيد يكي از عوامل مهم رواج كارهاي علمي

ص1385جميلي،(.بوده است ،55(

بدين صورت كه كتب. رون تأسيس شده استها الحكمه در عصر آيد كه بيت غلب روايات برميااز

و انقره به دست آمده بوداي كه در فتوحات خليفه در آسياي طبي يوناني به همراه،صغير مانند عموريه

شد كه قبلاً توسط منصور جمع كتبي آوري مه جمعحكال در بيت،ه بودشديا توسط برامكه ترجمههآوري

ص 1384صفا،(.شد ،67(

)ق 198-218(وضعيت ترجمه در عهد مأمون)ج

خ نام،مأمون از حيث اهتمام به امر نهضت ترجمه شد طور همان. عباسي استةليفآورترين مادر،كه اشاره

و براي همين شدبر،مأمون ايراني بود به. خلاف برادرش امين، در فضاي تربيت ايراني بزرگ مأمون

سخت درستيِ و در اين راه هم و آن را براي رعاياي خود اجباري كرد به عقايد معتزليان ايمان داشت گيري

و فلسفه،با هدف گسترش مذهب اعتزاليهابتدا،و براي همين خرج داد و نقل كتب منطق اقدام به ترجمه

و بعد به نقل ساير علوم پرداختكر اي سلاحي براي پيروزي در مناظرات فلسفيةمأمون از فلسفه به مثاب.د

مي كه ترتيب مي ص1385جميلي،(برد داد سود ،66(.بهمأمون به حد ي مفتون عقايد معتزليان، كه قائل

و عقل: گويد همخواني متون ديني با احكام بودند، شده بود كه ارسطو را در خواب ديد كه مي بين دين

ص(اختلاف حقيقي نيست مت.)67همان، ر از معتزليان، دستور داد هر كس كه منكرثّأنقل است كه مأمون

و مساوي نبودن ازليت آن با ازليت الهي باشد ص 1374اوليري،(.مجازات كنند،مخلوق بودن قرآن ،253(

و اين كار را با آزادي تمام دنبال مي و وي به بحث در قضاياي ديني شوق فراوان داشت غلباكرد

ةماي،ي خلافتمدتي بعد از تصد،براي همين.دكرمي عقايد معتزليان را كه بعضاً قدرت بيان نداشتند، بيان 

و سنّ و فقها خشم اهل حديث از،فضيل بن عياضگويندمي.شدب ملقّ»الكافرينرامي«و به عنوانشدت

م و س)ع(را از پاسخهاي امام صادق مصباح الشريعهرون كه كتابها منين عهدؤعرفا الاتش نگاشته، بعدؤبه
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الرشيد دعا كرد تا مسلمين گرفتار مأمون رونها براي طول عمر،از آنكه از رويكرد مأمون آگاهي يافت

)61ص، 1384صفا،(.نشوند

و روم و اقدام به حمل كتب از يونان و يونان فرستاد ابن.دكرمأمون تعدادي از مترجمان را به بلاد روم

و از وي خواست] پادشاه روم[اي بدو مأمون نامه«: گويد نديم مي اي از علوم تا كتابهاي برگزيده... نوشت

و مأمون براي آوردن كتب، جماعتي پادشاه روم با امتناع، بدين. براي وي فرستاده شود... قديم امر تن داد

ح و سلم صاحب بيتو جاج بن مطرمانند را به روم گسيل]و يوحنا بن ماسويه[الحكمه ابن البطريق

ص 1871ابن نديم،(»داشت او.)339، و  با وجود اينكهشبيه همين كار با حاكم مسيحي سيسيل هم انجام شد

كه،ر سيسيلمشهوةدلبستگي به كتب كتابخان و با راهنمايي بزرگان دربار به دليل ترس از هيبت مأمون

كند، كتب را نزد مأمون معتقد بودند علوم مضبوط در كتب مذكور به هر ملتي وارد شود آن را تباه مي

ج1975رفاعي،(.فرستاد ص1، ،376-375(

و بقراط و ارسطو و طلب كتب، هر چه از آثار افلاطون و در اين جستجو و اقليدس و جالينوس

و فلاسف و توسط مترجمان ماهري كه توسط مه جمعحكال در بيت،ديگر به دست آمدةبطليموس آوري

ةطبق،در عصر مأمون. مطالعه در اختيار مردم قرار گرفت برايوشدترجمه،مأمون برگزيده شده بودند

و مترجم ون پديد آمدند كه در ترجمه از زبانهاجديدي از علما و فارسي اي مختلف مثل يوناني، سرياني

ص1385جميلي،(.سانسكريت به زبان عربي ممتاز شدند ،62(

مي،دليل اين امر و پاداشهاي مالي خوبي بود كه مأمون به مترجمان تا.داد حمايتها همين امر باعث شد

و ايران و شام .در بغداد گرد آيند،مترجمان از عراق

و بعد از فلسفه، علم طب بسياري از كتابهاي بقراط بن اسحاق حنينهم مورد توجه مأمون قرار گرفت

و سرياني ترجمه كرد .را به عربي

شكوفايي زيادتري به نسبت خلفايو رشد،نگاران، نهضت ترجمه در عصر مأمون اكثر تاريخةبه عقيد

و حتي عصر كه طور همان،ي از ايشانبرخةبه عقيد. هر ملتي، عصري طلايي دارد. رون داشتها سابق

و ترقّةدر آتن»عصر بركليس« و اوج رشد و فرهنگ يوناني ةنقط،در روم»عصر اگوستوس«ي تمدن

بهةبرجست و شكوفايي فرهنگ رومي بوده است، عصر مأمون در اسلام به عنوان عصر طلايي علوم رشد

ص(.آيد شمار مي )71همان،



و زمينه،هاي علمي معاصر وضعيت حوزه و عناصر شكل نهضت ترجمه  �165 گيري نهضت ها

انجام گرفت، نهضت ترجمه) 232-247(لي كه در عصر متوكّبعد از مأمون، به جز تلاشهاي مختصر

و عملاً در قرن چهارم كم به قمريكم به خاموشي گراييد و«نهضت ترجمه جاي خود را جنبش تدوين

و»تأليف و سوم به نقل و دانشمندان مسلمان كه در قرون دوم از قرن،علوم پرداخته بودند ترجمةداد

و  و توليد رو آوردندچهارم به بعد به تدوين ص1385جميلي،(.تأليف ،73(

نسبت دين اسلام با علوم ترجمه شده درگيرةتقريباً از همين دوران است كه اذهان مسلمين با مسئل

و مي فوق دادهةاي بين جريانهاي مختلفي كه هر كدام پاسخي متفاوت به مسئلينزاع جدبه دنبال آن، شود

مي،بودند و مقاله. اين نزاعها تا به امروز ادامه يافته استةكه دامن گيرد در اي بررسي اين مسئله فرصت

.طلبد ديگر مي

و نتيجه گيري  بحث

و ارزشي خود دين اسلام به دليل جهان و مباني معرفتي با علومي كه مبتني بر منابع معرفت عقلي،،بيني

و شهودي حاصل شده اي؛برخورد مثبت دارد اند، تجربي و تمدنن علوم در فرهنگحتي اگر هاي غير ها

ي اول ظهور اسلام، علوم وقتها كه در سده مساعدي ايجاد كردةزمين، مسئلههمين. ديني متولد شده باشند

و اقتباس قرار گيرد به وسيلةدنيا بهحكمرانان وقت اسلامي. مسلمين مورد بازخواني و، خصوص عباسيان

علم همچنين برخي خاندان ب هاي صاحب در رشد نهضت ترجمه نقش مهمي،خصوص ايرانيانهو ثروت

كلّ اند داشته و سياسي،يت اين حركتو البته و كاركردهاي جانبي فرهنگي اي كه براي ايشان فارغ از نيت

ت و ائمأداشته، مورد و تشويق متون ديني علمهاجتماعي علاقةسرماي. اطهار هم بوده استةييد ،ورزي مند به

و گسترش آن در جامعنةتربيت اسلامي كه زمي به دليل و پذيرش علم راةارجگذاري تشدبه اسلامي

.شدقرن اول تا قرن چهارم هجريةگيري نهضت ترجمه در فاصل باعث شكل،دادمي گسترش

و اسكندريهها حوزه و بلاد شرق ادني كهتر مهم،ي علمي ايراني، هندي، سرياني ين مراكزي بودند

و بعضاً علومي از از آنها به زبان عربي،ادبيات قبيل فلسفه، منطق، پزشكي، نجوم، رياضيات، موسيقي

.مورد استفاده مسلمين قرار گرفتوشدترجمه 
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